
 

  
  
  

  اعلم موجودات مادي و علم به موجودات مادي از نظر ملاصدر
  

  ∗رضا فاضلي علي

  
  چكيده

 ةدر حكمت متعاليه در زمين  رويكرد  به بررسي دو   ،اين نوشتار  در
صـدرا در   ملا .شود  آنها پرداخته مي  بودن   معلوم بودن ماديات و عالم    

شود   ع مي داند، كه نه متعلق علم واق       جاهايي ماده را مناط ظلمت مي     
 مـاده   يعني ؛گويد ميو نه خود عالم است و در مواضعي خلاف اين را            

 و علـم بـه آن تعلـق         اي از علـم دارد      بهـره  ،خاطر موجود بودن  ه  ب
هـا آورده   ايـن دو قـول بـا بـراهين آن      ابتدا، در اين مقاله.گيرد  مي
صـدرا و شـارحانش بـراي رفـع         لامهايي كه    حل  شود، سپس راه    مي

مورد بررسي قرار    ندا هطرح كرد مرويكرد  اذ يكي از دو     اختلاف يا اتخ  
 .گيـرد   مورد توجه قرار مي    مباني حكمت متعاليه     چنين هم .گيرد  مي

 مـورد  حكمـت متعاليـه  اگر اصول كه شود   نتيجه گرفته مي  ،در آخر 
   .شود  ملاصدرا آشكار ميخواني اقوال هم ،تدقيق قرار گيرد

  ملاصدرا -3     موجودات ماديبه علم  -2   هشعور ماد -1 : كليدي هاي هواژ
  

  مقدمه  .1
 لياتـرين مـس     از اساسـي    شـايد  ،خصوص در قـرون جديـد     به   ، علم به عالم خارج    ةمسأل

شايد   و – در مورد عالم خارج      ناسي اين است كه چگونه    شعمده سخن معرفت     .فلسفه باشد 
  كذب  صدق و  ملاك و   دن چه توجيهي دار    اين احكام    ،كنيم   صادر مي   حكم –تنها عالم ماده    

اسـت و    ها موجودات و مراتب آن    شود  چه بررسي مي    ، آن اسلامي در فلسفه     اما .چيست ها آن
 ،شناسـي  معرفـت . شود  مطرح مي ) وجود ذهني ( از وجود    اي  فت و علم نيز به عنوان نحوه      معر
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بنـابراين  .  در پي تعيين مقوله و يا سنخ وجودي معرفت نيـست           ،به معناي قرن بيستمي آن    
متـافيزيكي بـه معنـاي بررسـي        بحثـي   بيشتر  در فلسفة اسلامي،    مبحث علم به عالم مادي      

   .   وجود استاي از نحوه
قـول    دو ، كـه در حكمـت متعاليـه       هستيم يكي از مباحثي      بررسي در پي  ،اين مقاله  در

از را  آن گـاه  ، امـا دانـد  صدرا گاه ماده را متعلق علم نمـي   ملا آن فهميده شود؛   مكن است از  م
  .شعور داند وگاه ذي چنين ماده را گاه غير مدركِ مي  هم؛داند  ميمراتب ادراك
صـدرا در هـر   ملا توصـيف سـخن    نخست،شود كار گرفته مي هن جستار ب ي ا  در روشي كه 

بـه داوري و    سـپس     و شـود   براهين ذكـر مـي    ابتدا   بنابراين   ؛ است و سپس تحليل آن    موضع
يعني سعي بر اين است كه اختلاف بين دو          ؛شود  مي پرداخته   از منظري دروني  ها    آن ارزيابي

 براي اين كـار ابتـدا هـر دو رويكـرد            .توجه به اركان حكمت متعاليه ملاحظه كنيم       قول را با  
 برگرفته يا   ،ذكر شده در منابع حكمت متعاليه      سپس به وجوه جمع      ،هدكر مطرحرا  ملاصدرا  

جا كه ممكن است بـه        تا آن  صدرايي، حكمت   ، به عبارت ديگر   .مزيپردا مي ملاصدرا   ةاز فلسف 
با توجه به ايـن      كه سخن نهايي او       خواهد بود  آن سعي بر  وشود     مي عنوان يك كل ملاحظه   

  . ارائه شودفضاي كلي پارادايم و 
  

  ت مادهيعدم معلوم : علم به مادهاولِرويكرد ِ .2
ساس روشن شود كه منظور از علـم بـه مـاده همـان اح ـ             است   بهتر   ،پيش از طرح بحث   

 بلكه علم به ماده ؛)360: ص، 3:  ج،18(  حضور مدرك خارجي شرط است  ،نيست كه در آن   
 درست است كه بـراي انـسان، علـم بـه ماديـات از      .ست، مدنظر است ااز آن حيث كه مادي  

ست كه آيا خود مـاده معلـوم واقـع     ا اينمسألهين جا  اپذيرد؛ اما  در رهگذر حس تحقق مي  
براي هر شئ مادي سه مرحله وجودي در نظر بگيريم، يعنـي وجـود              چنين اگر     هم شود؟  مي

معلوميـت و    بررسي   ،قسمتين   ا درما   منظور   ، به ماده   مكتنف  خارجيِ مثالي و وجود  ،  عقلي
      . اخير استةهمين مرتبيا عدم معلوميت 

 ،2: ج،  28(دانـد     لواحق آن مـي     مانع معلوميت را مقارنت با ماده و       ،اشارات در   ابن سينا 
 و ، تجـرد از تجرد داشته باشد و معنـاي تجـرد  اي  ين هر معلومي بايد درجه    ا بنابر ؛)385: ص

در محـل   ) و خيـالي  ( منافاتي با اين ندارد كـه ادراك حـسي           و خارجي است    ة از ماد  جدايي
كـه    چنان ؛شودبپذيرد و قابل اشاره حسي      بسمت   ق ،جسماني حلول كند و به تبع اين حلول       

 بنـا بـه گـزارش       .)377:  ص ،2: جهمـان،   ( شـود    چنـين اسـتفاده مـي      تاشـارا از عبارتي از    
: ص ،6: ج،  18(دانند   مناط عدم معلوميت را مقارنت با عوارض غريبه مي         پيشينيان ،صدراملا

 احـساس  ، اگر اين تجريد از عوارض غريبـه باشـد    ؛ است تجريدنوعي   ةنتيج علمي    هر .)154
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گفتـه   .)همان( داند   وجود ضعيف ماده مي    ة را نحو  صدرا مانع از معلوميت   ملااما  . گيرد  نام مي 
رسـد   اما به نظر مي ؛)213 :ص، 23( گويند  واحدي ميسخنملاصدرا  و ابن سينااست   شده

 سـؤال ؛ اسـت ان همدنبال كردن  ،اين نوشتارمقصود  دارد كه پيامديصدرا ملاحرف مرحوم   
، از  عني موجـود مـادي     ي آخرين درجه چرا   ،دات عالم جوچينش تشكيكي مو  ست كه در     ا اين

ست كـه صـرف موجـود        ا  اين رويكردصدرا مطابق اين    ملاحيث معلوميت ساقط شد؟ جواب      
 نيـست  وضـع    ي باشـد كـه داراي      بايد موجود  بلكه ؛كند  بودن براي مدرك شدن كفايت نمي     

  . دوم مخالف اين گفته استرويكردكه  در پي خواهيم ديد .)298: ص ،3: ج، 18(
ايي بـين   در جـد  لي كه   ي دلا  آيا   : ديگري قابل طرح است    سؤال ،ين قسمت  ا درچنين   هم

را  اعم از حسي و خيالي و عقلـي          ، انواع ادراك  ة، هم شود ه مي آورد  صور ادراكي و صور مادي      
شـود نـاظر بـه        بـراي تجـرد مـدركات آورده مـي        چه   آن ة هم  مشاء ةدر فلسف  ؟گيرد در برمي 

: ص ،همـان (انـد    مجرد شـمرده شـده    نيز   يصور خيال  ،در حكمت متعاليه    اما معقولات است 
عـالم و    مباحث علم و  قسمت نخست   در   دليلي كه     از ،ر محسوس  براي تجرد صو   ولي .)487
، چون آن   دبر بهرهتوان     نمي ،)470:  ص همان،( است    آمده ،"لمف عا رَطَ"  يعني ،اسفار معلوم
ل اسـت نـه     مبتني بر معقـو    - )294-288: صص،  4(كه خود متخذ از نفس شفاست     -دليل  

 صور منطبعـه در مـاده و صـور ادراكـي             تفاوت  هشت دليل براي   ،"ف علم رَطَ" در   .محسوس
 الـدين رازي   قطـب  محاكمات آن در    دمور كه چهار    )304 -300:صص ،3: ج،  18(آمده است 
ن صور منطبعه در ماده و جمـع بـين صـور در       بيتزاحم  ) الف:  عبارتند از   ادله   آن .آمده است 

 قـوي در پي   محو ضعيف   ) ج 1؛ كبير در جرم صغير مخ     ةل صورت منطبع  عدم حلو ) ب ؛ادراك
به كسب جديد   عدم احتياج   ) د ؛ و عدم محو صور ادراكي ضعيف توسط قوي        در صور خارجيه  

 379 و 378: ص ص ـ ،2: ج ،28(در بازگشت صور نفساني بـه خـلاف صـور منطبعـه در مـاده                
   .آن استفاده شده استجا تنها براي اثبات تجرد معقولات از  ين ادركه ) حاشيه

هـا در اثبـات      گانـه و توفيـق آن       هشت ة بررسي تك تك ادل    شچون موضوع بحث گنجاي   
  تنهـا  ر صـدرالمتألهين  ونظ ـم ،يـن قـسمت    ا گوييم در    مي را ندارد، اجمالاً  ادراكي  تجرد صور   

اسـت كـه آن را بـه نـام           و جدايي بين صور ادراكي و صور منطبع در ماده           تنبيه بر مفارقت    
  .توان خواند بالعرض هم ميمعلوم  معلوم بالذات و جدايي

 در ضمن و ذيل اتحاد      ،اتمحسوسادراك شده از     دليل اصلي تجرد صور      ،به نظر نگارنده  
جا حس و حـاس و محـسوس را هماننـد            صدرالمتألهين در آن  . شود  يافت مي عاقل و معقول    

احـساس را   ،كنـد  ا رد مي  داند، اقوال پيشينيان در احساس ر       عاقل و معقول متحد مي     عقل و 
 ـ خارجي را تنهـا م     ةداند و صور منطبعه در ماد        واهب الصور مي   ةحاصل از افاض   احـساس   دع

 ، خواه محسوس باشـد    ، هم  آن  ، متحد با   نفس به دليل تجرد  . )317:  ص ،3: ج،  18(خواند  مي
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 توانـد مـؤدي بـه تجـرد صـور            بايد مجرد باشد؛ اين دليـل مـي        ،خواه متخيل و خواه معقول    
  .محسوسه باشد
 خارجيه جدا هـستند     ة از ماد  ه،د يا ن  ن مجرد باش  ، نزد مدركِ  ة چه صور حسي   ،به هر حال  

  . نيست اين معني مخالف اسلاميةو كسي در بين فلاسف
  ت مادهي عدم معلومدلايل .1 .2

دانـد و     به عـدم مـي    آميخته  را وجود غير      ، آن صدرالمتألهين در فصل تحقيق معني علم     
 ؛دونش ـ مـي  متعلَّق علم واقع ن    دارند،جسماني وجودي خالص از عدم ن      جسم و چون  گويد    مي

 چـون هـر     ،هاسـت  يعنـي نـافي آن     ، از اجسام اقتضاي عدم ديگر اجزا را دارد        يو جز هرزيرا  
بـه  . )297:ص ،3: ج، 18(هـم نيـست   آن ، كـل   و نيـست  ي از آن   ديگر وي از جسم جز   وجز

ي از آن و مركب از اجزاست و هـر جـز      ست و توان گفت چون ماده بسيط ني       ي م ،عبارت ديگر 
اجزا هم كل نيستند ، يعني كل، اجزا نيست و هاست زند و مستقل از آن      ا تنه مي   اجز به ديگر 

مقـصود   و 2 ديگـر نيـست، پـس هـر كـدام مقتـضي عـدم ديگـري اسـت                  و، جز يوو هر جز  
را وي غايـت ضـعف وجـود     ايـن  .اسـت همـين   در جسم  نيستي آميختگيتألهين از   مصدرال
: ص ،همـان ( او قوت عـدم اوسـت       وجود وجود ماده به نحوي است كه در      گويد   و مي داند    مي

  .چنين وجود ضعيفي شايستگي معلوم واقع شدن را ندارد .)298
وجـود  واقـع اسـت،    در بستر زمـان   چونماده اين است كه  بياني ديگر از صدرالمتألهين   

 از خـود    بنـابراين  ؛ود نـدارد  صورت حضوري بـراي خ ـ     جمعي ندارد و با عدم آميخته است و       
 پس ماده   ،تغايب است و چون حضور چيزي براي چيز ديگر فرع حضور او براي خودش اس              

   .)18:ص ، بخش سوم از جلد ششم ،10و  150:ص ،6:  ج،18(از ديگري هم غايب است
ي تبيـين شـود     گيرد اگر با اصل حركـت جـوهر         اين معني كه ماده متعلق علم قرار نمي       

 چـون مـاده   :يـد گو مـي در حاشيه طباطبايي وم علامه حكه مر ؛ چنانيابد   مي وضوح بيشتري 
پس بعضي از آن    ش مجتمع الوجود نيستند،     يرك به حركت جوهري است و جميع اجزا       حمت
 ،18( اسـت  پنهان يات واقع در هر زمان    ي و جز   از ابعاض  ،ب است و مجموع   ي ديگر غا  برخياز  
   ).حاشيه ط297:ص ،3: ج
  

 ت مادهيعدم عالم:  ماده علمِ اولِرويكرد ِ .3
به طريق اولي بـراي      ، وجود ضعيف ماده چون از خود غايب است        ،شدچه گفته    بنا بر آن  

نيـز  معلـوم   از همـين روي،      يعني مـاده عـالم نيـست و          ؛ نيست  حاضر و غير از خود   ديگري  
يـست   مدركِ چيزي ن   ،مند مند است و زمان     چون مكان  ، ماده ،به ديگر سخن   .شدباتواند   مين
  . حضور استهماننداشته باشد و علم هم  شود براي خود حضور  اين باعث ميو
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شـود كـه      رهنمون مي  ينه ا  ب ، چه در نظام صدرايي چه پيش از او        ، اين قول  ،حال به هر 
   .  مدرك هم نيست،گونه كه در بند پيش گفتيم همان تواند مدركِ باشد و ميماده ن

  

  علوميت مادهم:  علم به مادهدومِرويكرد ِ .4
اسـت و  بحـث علـم واجـب    نـاظر بـه م  ، دي ـآ   دوم در دو بند مـي      رويكردعنوان    هچه ب  آن
 در  ،هـاي مختلـف    بـه مناسـبت    بلكهعالم و معلوم     مباحث علم و  در  نه   آن را    المتألهينصدر

   .پردازد جاهاي ديگر به آن مي
 ،ده با حفـظ ماديـت   يعني خود ما؛تواند متعلق ادراك قرار گيرد       ماده مي  ،رويكرددر اين   

 بـدين شـكل     ؛شود  اين قول در مباحث مربوط به علم واجب مطرح مي         . شود  مدرك واقع مي  
 ـ  واجبـي  ي مادي براي واجب تعالي منكشف هستند، پـس علـم          وكه موجودات جز   هـا   نه آ  ب

  .گيرد تعلق مي
هاست كه در بنـد بعـدي        ادراك آن  و شعور ماديات   مورد توجه است،   چه بيشتر  بته آن ال

  .پردازيم دان ميب
 وجـود   ،)و يا شخـصي   ( بر اساس وحدت تشكيكي      ، در نظام حكمت صدرايي    ،به هر حال  

شـد نـه   ا بايد ظـاهر ب - نظام وجود استة گرچه آخرين طبق-عين ظهور است، پس ماده هم   
 ،6:  ج ،18( 3 "همانا صور جرمي نـزد مـا يكـي از مراتـب علـم و ادراك اسـت                 ". خفي لذاته 

     .)340:ص
  

  عالميت ماده:  ماده علمِدومِيكرد ِرو .5
 پايـه نهـاده بـر       ،اين خود  داند و  صدرا ماديات را داراي علم مي     ملا مرحوم   ،ين موضع  ا در

 كـه بـر     ، تـشكيك در وجـود     م دو ، اصالت وجـود   نخست:  از حكمت صدرايي است    چند اصل 
كـه   ، بـساطت وجـود  سوم  و مبناي آن وجود در همه جا به نحو شديد يا ضعيف حضور دارد            

 چون اگر مادون فاقد كمـالي مثـل   ،چه عالي دارد در مادون است ضاي آن حضور تمام آن تاق
   4.)206: ص، بخش سوم از جلد اول،9( اوست در وجودبعلم باشد اين باعث تركُّ

 حقيقـت واحـد      را  وجـود  ،ي وحـدت شخـصيه    اتوان با بياني سازگار با مبن       چنين مي  هم
 تشكيك در وجود منبسط است و وجود        خاطرمظاهر به   اختلاف در   كه  ست  نادداراي مظاهر   

مظـاهر هـم      ساير مجالي و   ،چه حق مخلوقٌ به دارد     پس هر  .سط در همه جا حاضر است     منب
 ، كمالات وجودي  ةس رحماني است، از هم    فَن نَ ؤن ماده كه خود از شو     ي؛ بنابرا خواهند داشت 

  5.ش برخوردار استي وجودةاز جمله علم به فراخور مرتب
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 اين مـساوقت علـم و وجـود     .داند   مي  و مساوق با آن    متألهين علم را از سنخ وجود     صدرال
تسري علم  كه  ولي بايد توجه داشت      .داشم ب لم در تمام عالَ    سريان ع  دليلي براي تواند    هم مي 
علـم را  نخـست   ،صدرا در مباحـث علـم     ملا چون خود    ،مستقيم اين مساوقت نيست    از نتايج 

 ،3: ج،  18( است غير مشوب به عدم   كه   ي وجود بالفعل  كه بل ؛جودي اما نه هر و    ،داند  وجود مي 
  . اول سازگارتر استرويكرد اين تعريف با .)297:ص

 سريان علم و ساير صفات كماليـه را         ،مرحوم سيد جلال الدين آشتياني به طريقي ديگر       
 بدين شكل كه علت چون در حاق ذات خود علت است و معلول برآمـده از                 ؛گيرند  نتيجه مي 

 ،11(به صورت رقيقه داشـته باشـد      را    جمله علم  از ين حيث است پس بايد كمالات علت      مه
  .) پاورقي390:، ص14 و پاورقي276: ص

 نيـز   كريم قرآنحه  آيات مسب  از ،صدرالمتألهين اين معني را كه سراسر عالَم، عالم است        
  :به عنوان مثال، آية شريفة زير؛ دكن ميبرداشت 

"44/اسري(" بحمده و لكن لا تفقهون تسبيحهمحإن من شئ الا يسب(.  
 بايد حمل بر ظـاهر شـوند و از          قرآنبنا به نظر مرحوم صدرالمتألهين آيات       كه    آن يادان  يشا

ها بايد اجتناب كرد و اين شايد از مباني آن بزرگوار در فهم مـتن مقـدس            تفسير تمثيلي آن  
 ،لام الهـي را بـر ظـاهر معنـاي آن          ت ك ـ متـشابها حمـل    ،الربوبيهشواهد  الكه در    باشد؛ چنان 

 مقتضاي دين و ديانـت را      ،مفاتيح الغيب  و در    .)58 :ص،  14(داند  مقتضاي توحيد خاصي مي   
آيـات   بنـابراين    .)281: ص ،17ز  ي ـو ن  87: ص ,15(د  گـار ان مـي ابقا ظواهر بـر حـال خـويش         

 ـ   گويند ميخالق خويش   تسبيح  موجودات   تمام   ها كه در آن  اي را     كريمه ظـاهر   ر بايد حمل ب
  تبـارك و تعـالي     ها و زمين است تسبيح و تحميد حق        چه در آسمان   ، يعني واقعاً هر آن    كرد
 در ، دوم رويكـرد علم را صـدرالمتألهين بنـا بـه    گويند و اين فرع بر شعور است و شعور و  مي

  .همه چيز ساري دانست
فـضاي  چـه شـارحانش در    آنيـا   ،دهـد  ه صدرالمتألهين ارائه مـي  وجوه جمعي ك،در پي 

ي يچـه از فحـواي كـلام صـدرا         انـد و يـا آن      گفتـه جمع بين دو قول     باب  حكمت متعاليه در    
  . ضع اصلي او روشن شودومشود تا   بررسي مي،آيد برمي

  

   در عالميت ماده رويكردجمع دو. 6
  تقسيم علم به علم بسيط و علم مركب: اولراه حل  .1 .6

علـم بـسيط بـه اشـتراك         .مركب اسـت  مدار اين بحث تقسيم علم به علم بسيط و علم           
  يكي علم بسيطي اسـت كـه       :شود  استفاده مي    حداقل به دو معني    صدراملالفظي در فلسفه    

 ةق سـاب  .)369 :ص ،3:ج،  18(  اسـت   علم تفصيلي و قسيم علم تفصيلي و علم مخـزون          أمنش
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جـا   يـن ، كـه در ا    معني ديگر علم بـسيط     و )333 :ص،  4(گردد   باز مي   ابن سينا  اين معني به  
را نـزد      آن ةو پيشين   علم بسيط در مقابل علم مركب است       ،برد بهره مي  از آن صدرالمتألهين  

صـدرا  ملا .)10و9 و6  :ص، ص ـ 13(جـست تـوان     مـي عرفايي مثل شـيخ محمـود شبـستري         
 شـعور بـه   ،معـال ست كه  ابسيط آن.  همانند جهل گاه بسيط است وگاه مركب  علم گويد مي

 علـم   ،م خويش نيـست و در مقابـل        به عل  التفات اين آگاهي را    يعني صاحب  ،علم خود ندارد  
  .)116 : ص،1:  ج،18 (6م به علم خود واقف است علمي است كه عالمركب

، همان علم جسماني را فراگرفته است حتي جسم و م   علمي كه تمام عالَ    ،ين تقسيم ابنابر
  صـدرالمتألهين  .دارد روعش  البته به خالق خويش    طيبه علم بس  م   يعني تمام عالَ   ؛بسيط است 

ني تـسبيح موجـودات بـه كـار     اين معني را بيشتر براي تبيين آيـات قرآنـي و نگـرش عرفـا      
، گـاهي متعـارف در علـوم امـروزي نيـست          جا مد نظـر اسـت آ       ين ا شعوري كه در  . گيرد  مي
 چـون مطـابق اصـل       ،داننـد   اي را داراي نوعي شعور مي      وزه ذرات درون هسته   گونه كه امر   آن

توان   فقط به طور محتمل از آن مي وتوان تعيين كرد ميها را ن ، جاي دقيق آن7عدم قطعيت
گيري نيست و     اين دخيل شدن احتمالات ناشي از كم دانشي و يا خطاي اندازه           . سخن گفت 

را دليـل نـوعي      اين.)430-419 :صص ،25( اساسي قوانين فيزيك كوانتومي است  وخود جز 
بيـشتر  فيزيـك كوانتـومي      مقصود   .گيرند  در اين ذرات مي   اختيار  نوعي   ، آن در پي آگاهي و   

اي مطابق هيچ اصل از پيش تعيين         است، به اين شكل كه ذرات درون هسته        8نفي موجبيت 
 بـه نظـر     .)223:، ص 26(هـا قابـل پـيش بينـي نيـست          كنند و حركت آن    اي عمل نمي   شده
بسيار   كه ي و مبهم است   ، نوعي آگاهي اجمال   از شعور ذرات  منظور   ،در علوم امروزي   رسد مي

 حـق   ، در نظر مرحوم صدرالمتألهين متعلَّق شعور در جسم و ماده          .دور از فهم صدرايي است    
  .استعلا  جلّ و

 ،شـود  مـي م اثبـات     شعوري كه براي تمام ذرات عالَ      ،ي حكمت متعاليه   فضا چنين در  هم
 و . بـوده اسـت    صـدرا ملااي    فهم زمانه  نان كه چ ، نيست نيز اش به معناي ارسطويي   ،طبيعت
 ـ    شـعور نوعي   عمل به اقتضاي طبع را       شرح الاشارات در  نيز  نصير  خواجه   ، 28(سته اسـت  دان

و در  بسا كه ارسطو علت غـايي را خـارج از شـئ               اين معنايي ارسطويي است و     .)17:ص 3ج
  بـر  ي شـئ  هر, انديشة او  در, )3b 1044اتا،  ،  5( ستهدان   علت صوري و غايي را يكي        ,موضعي

  .و به سويي داردر ,عت يا سرشت خودطبق طبي
، بـدين بيـان كـه چـون         دانـد    مي خداصدرالمتألهين درك هر شئ را منوط به درك          اما

حقيقت هر شئ وجود اوست و اين وجود جز ربـط بـه ذات حـق حيثيتـي نـدارد و هويـات                       
 مگـر   ،ت، پس ادراك چيزي ميسر نيس     هستندتقدس    تعالي و   واجب وجوديه مراتب تجليات  

اين وجـه تمـام هويـت شـئ           واجب تعالي مرتبط است و     ه ب  وجه  وجهي كه با آن    ةحظبا ملا 
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 واضح  .)117:  ص ،1:ج،  18(شود مگر خداي دانسته شود      پس هيچ شيئي دانسته نمي     .است
  اشيا لمعات و   , وجود است كه طي آن     ةمتوقف بر وحدت شخصي    صدراملا بياناين  كه  است  

يـن   ا وشناسد  خدا را مي,خطاناپذير به علم بسيطين هر شئ  اابرنب .تجليات حقيقت وجودند  
  .ست ا آنانگويي معناي تسبيح
إن مـن شـئ الا يـسبح بحمـده و لكـن لا تفقهـون         " :ةدر آيـه مبارك ـ   كـه     آن شايان ياد 

كه به صورت تفقهون خوانده شـود بـا           يكي آن  :دو قرائت وجود دارد   ،  )44/اسري("تسبيحهم
 كه اين بيان از صدرا با قرائت دوم سـازگار           , غايب اا ي قهون ب ديگر به صورت يف    تاء مخاطب و  

  9.دانند  خود نمي وگويند  تسبيح خداي مي, يعني اشيا به علم بسيط؛است
   . ماده علم بسيط دارد و علم مركب نه,ين راه حل ا، درشدچه گفته  با توجه به آن

  تشكيك در وجود: ل دومراه ح. 2 .6
بنـا بـر تـشكيك     ، اتحاد بلكـه عينيـت دارد      ، با وجود  ، حقيقت علم كه   دومرويكرد  بنا به   

 و مـاده    بايد حضور داشته باشد    وجودي   ةبه حسب رتب   ،در تمام مراتب قوي و ضعيف      ,وجود
منـدي و غيبـت اجـزاي       مندي و زمان    از جمله مكان   , اول  رويكرد بنا به دلايل پيش گفته در     

 و عـالم    تواند متعلَّق علم   مي، ن  آن  و حدوث آن به    ناپايداريچنين زوال و      هم ،ديگر آن از يك  
 بـه    آميخته  چون , تصرمي و ضعيف   يد اين نحوه وجود   گو ميين جا صدرالمتألهين     ا در. باشد

مه در حاشـيه     مرحوم علا  .)234:ص،  7:  ج ،18(علمي است      بي "همانند" ش علم ,عدم است 
 برهـاني   ةنـد ده  نـشان  ه اسـت  صدرا از تشبيه به بي علمي اسـتفاده كـرد         ملاكه   يد اين گو  مي

  ضـعيف  يمـاده علم ـ  هـم    چون اگر    ؛رسد  سخن ايشان درست به نظر مي     . نبودن بحث است  
  .كرداطلاق علمي  بيبدان د نباي ،داشته باشد

 يابنـد و    ات را عـالم مـي     يد چون مردمان برخي از موجـود      گو ميصدرالمتألهين در ادامه    
، 7: ج همـان، (دو هماره با همنـد       اين هر رنه  گاند و     ، وجود را اعم از علم پنداشته      برخي را نه  

كـه ايـن نعـوت و اوصـاف در بعـضي از       بـدان " :يا با بياني از ملا عبـداالله زنـوزي     .)235 :ص
و موجودات از غايت بروز و ظهور و نهايت تماميت و قوت دارند، مثل واجب الوجـود بالـذات                   

 ون را دارند، لهذا   يت خفا و كم   ا و در بعضي نه    درجات در بعضي بين بينند با تفاوت مراتب و       
گردانند و بعضي ديگـر        را به نعوت مذكوره موصوف مي      متعارف گرديده است كه بعضي اشيا     

  .)229:  ص،11 ("گردانند و اين معني از جهت غفلت از احكام وجود است را نمي
 باعـث آيد، ضعيف الوجود بودن ماده است و اين ضعف            ين قسمت به دست مي     ا چه از  آن

  وحـدت تـشكيكي    ,و مبناي اين راه حل    دوم است    رويكرداين آشكارا    .دشو  ضعف ادراك مي  
  .مي باشدوجود 

   حضور نَفَََس رحماني:راه حل سوم .3 .6
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 ـرا اعـم از مركـب و بـسيط داراي نَ           تمام اجسام    ,بيهالشواهد الربو صدرالمتألهين در    س فْ
ند و عقل جز با وساطت      صورت را بايد به هيولي افاضه ك      امر عقلاني    بر اين پايه كه      ,داند مي

 داراي امر باقي مستمري هـستند كـه       متغير   پس تمام اجسام     ؛كند س بر جسم عمل نمي    فْنَ
 ـكه بـه شـكلي داراي نَ        اجسام به لحاظ اين    ,در نتيجه  .)147: ، ص 14(س است فْ نَ همان س فْ

صـورت  جـا   يـن  امرحوم حاجي سبزواري مراد از نفس را در . هستند، علم هم خواهند داشت    
 اگر تفـسير    .)596: ، ص همان(س كلي است  فْن نَ وؤداند كه از ش    شخصي مي ) برزخي(لي  مثا

صورت مثـالي شخـصي در      كه هر موجود جسماني،      اينحكيم سبزواري را بپذيريم، به لحاظ       
حيات خواهد بود و اگر هـر صـورت          ، داراي علم و   دارد) نه عالم مثل نوريه   (عالم مثل معلقه    

حكـيم   . توجيه حضور حيـات و علـم بهتـر خواهـد شـد             ,بگيريممثالي را شأني از نفس كل       
 ، كـه بيـانگر تـسبيح جمـادات اسـت          10 در توضيح ابيات مشهوري    مثنوي شرحسبزواري در   

 و اسـت  -يا نفس كل بـه زبـان فلـسفي    - گويد تمام عالم داراي روح كلي ميطور اجمالي    هب
توان   مي ,حاظ معيت روح كلي    بنابراين به ل   ،ي هم هستند  يبرخي از موجودات داراي روح جز     

 ـ قايل شـدن بـه نَ      ة شايد سابق  .)203: ص،  12(تمام عالم را ذي شعور دانست      س كلـي بـه     فْ
  .)37: تيمايوس، 7(تيمايوس افلاطون بازگردد

سياق  -بگيريمبهره  نفس كلي يا روح كلي از وجود منبسط          به جاي  ,ين راه حل   ا اگر در 
، بدين  ه جمع را به طريق بهتري بيان كرد       ن وج توان اي    مي -استن  يمهت متعاليه هم    حكم

 از آن بـه      كه استمندي از فيض اول الهي        بهره ، مقصود از حيات و علم در ماديات       شكل كه 
.  و همان وجود منبسطي است كـه خـود ظـل حـق اسـت               شود  ساريه حق تعبير مي   مشيت  

ر رحمـت    و چيست آب حقيقي مگ ـ     وجعلنا من الماء كل شئ حي     " :گويد ميصدرالمتألهين  
خداي كه تمام اشيا را در برگرفته است و فيض جود و بخـشش او كـه بـر تمـام موجـودات                       

 به شـكل تـشكيكي و بـه         گونه كه وجود حقيقت يگانه ساري و جاري        گذشته است؟ و همان   
چنين صفات حقيقي خداي كـه علـم و قـدرت و             ، هم در تمام موجودات است   كمال و نقص    

  .)117: ص،7: ج، 18( 11 "...ند وجود سريان دارندهمان اند، در تمام اشيا اراده
 ومنبـسط    به خـاطر سـريان وجـود         اند،  تمام موجودات زنده   ،اين راه در   , خلاصه به طور 

  .او از جمله علم برخوردارند ة صفات كماليچنين از هم
 نـسبت بـه     , حـق يـا وجـود منبـسط        ة يعني حضور مشيت سـاري     ,برتري آخرين مرحله  

 در اين   ،و يا هر معناي ديگر    س خواه به معناي صورت مثالي       فْي با نَ   هر شئ جسمان   همراهي
آن  ازتواند متكفل اثبات علم براي موجـود مـادي            نمي نفس و صورت مثالي    است كه معيت  

 چون اعتبار ذات او بدون لحـاظ نفـس و صـورت مثـالي ديگـر                 ؛ باشد  است، ماديجهت كه   
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است كـه هـر موجـودي چـه مـادي و چـه           منبسط    اما چون وجود   ؛داراي شعور نخواهد بود   
  .كند، سريان او مصحح حضور صفات كماليه از جمله علم خواهد بود مجرد را موجود مي

  

    در معلوميت ماده رويكردجمع دو .7
  تغير ماديات ثابت و مةوجه:  اولراه حل .1 .7

فلـسفي بـراي تـسبيح موجـودات         ذيل عنوان بحث اجمالي      الميزاندر   طباطباييعلامه  
پس علم مساوي و مـساوق اسـت بـا وجـود            " :ندكن   مي وجهي بدين بيان ارائه   مادي متغير،   

ها به چيـزي علـم       شود و نه آن     ها متعلق مي    وجودهاي مادي نه علمي بدان     ,مجرد در نتيجه  
 هـيچ  كه مادينـد و متغيـر و متحركنـد و بـر      يعني بر اين  , لكن بر همين حال    ؛كنند  پيدا مي 

هـا   مـاً بـر ايـن حـال هـستند و ايـن حـال در آن                يحالي استقرار ندارنـد، ثبـوت دارنـد و دا         
  .كنند آن انقلاب پيدا نمي خوش دگرگوني و تحول نگشته، هرگز از دست

بنابراين موجودات مادي از همين جهت كه ثابت در وضع خـود هـستند، تجـرد و علـم                   
ي جاري  كه در مجردات محض و عقليات مثال       انچن ي است، هم  رها نيز سا   دارند و علم در آن    

  .)611: ص،17:  ج،21 ("است
 بـه  ,، چون عالم ماده در حركت جوهري اسـت اسفاراز ايشان در حاشيه يا با بياني ديگر   

 بـدين  .اين جهت وحدت و ثبات اوسـت  ت است و در حركت خود ثاب   ،لحاظ حركت توسطيه  
 ، ثبـات مـاده  ةيعنـي در وجه ـ  .)ط  حاشـيه  150:ص ،6:  ج،18(و جاري است    ا لحاظ علم در  

  .شود  اول پذيرفته مي رويكرد, تغيرةرويكرد دوم و از جنب
 ايشان نسبي بودن ة گفتة، چون لازممه در معرض چالش قرار گرفته است      اين سخن علا  

تجرد را مورد تـدقيق      نفسي بودن يا نسبي بودن       آيت االله جوادي آملي   . و تجرد است  ماديت  
 الهـي   ةمنظور از ثبات ماديات در مرتب      ست كه اگر   ا  ماحصل سخن ايشان اين    .دهند  قرار مي 

؛ ند، كلامي حق است يعني كمالات نزد حق جلّ و علا باش     ,همان قاعده بسيط الحقيقه باشد    
باز  وجود مثالي باشد     ة ثبات مرتب  ل به مثل نوريه يا    ينزد قا اگر منظور ثبات وجود عقلي اشيا       

 در قلمرو طبيعت داراي دو وصـف ثبـات و          اشياست كه    ا ظور آن ؛ اما اگر من   هم صحيح است  
 وجـود شـئ اسـت و بـا وصـف      ة نحو،، چون  مادي بودنند، سخني ناصواب استتغير با هم 

 بنابراين ايشان سخن    .)466: ص ،بخش چهارم از جلد ششم    ،  10(شود    مقابل خود جمع نمي   
  .)473: صهمان،( داند  علامه را ناتمام ميمرحوم

 نيز همين معني المظاهر الالهيه در حاشيه  آشتيانيالدين سيد جلالمرحوم  ورمنظگويا 
ثابـت و غيـر     چه گفته شده كه موجودات جسماني در مقايسه با علل عالي خود              و آن " :است
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پذيرند، گفتاري بي اساس است، چون مادي ابداً مادي اسـت و              متغيرند و تجدد و انقضا نمي     
  .)29: ص،19 (" و تجرد از آن امري اضافي نيستچنين مقارنت آن با ماده هم

چگـونگي واجـب    جوادي و آشتياني نقل كرديم در بحث چه از آقاي   آن است ذكر   شايان
آورند كه بر طبـق      لي مي يدلاآقاي جوادي آملي    . مطرح گشته است  يات متغير مادي    يبه جز 

، مقبـول   برنـد   يه بـالاتر مـي    عوالم و اوع  ها را به     ناديات و علم به آ     كه علم م   ها، توجيهاتي  آن
و  باشـد و علـم       ل و وجود مثـالي بـراي اشـيا        ثُل به وجود م   ي؛ چون اگر كسي قا    د بود ننخواه

 وجـود مـادي چـه       ةخود مرتب ، اين سخن باقي خواهد ماند كه        جا حواله كند   ه آن آگاهي را ب  
جـه بـه وحـدت       اين نظـر بـا تو      ,شد؟ به نظر نگارنده   باتواند   مي آيا عالم و يا معلوم       ؟شود  مي

  .تواند وجهي داشته باشد كه در بند بعدي بدان پرداخته خواهد شد شمولي عوالم بالاتر مي
  تسلط و تسخير عالي بر سافل:  دومراه حل. 2. 7

مـورد   مـورد بحـث      ةمـسأل  در   مـستقيماً ،  آيد  چه را در اين قسمت مي      صدرالمتألهين آن 
 موضـعي   المبـدأ و المعـاد    واجـب تعـالي در       علم   ةمسألصدرا در   ملا؛  ستا  استفاده قرار نداده  

تـوان   جمـع شـود، مـي      چند اصل از حكمت متعاليه        با رسد اگر   كند كه به نظر مي      اتخاذ مي 
ين شرح كه علم واجب الوجود به دب بين دو قول پيش آمده را از آن استنباط كرد؛ خواني هم

چـون مطـابق    و) 359:ص، 24(سـت  هـا ا   بـه آن  اشراقيه اوة به اضاف,اشيا در حكمت اشراق 
 اي و مـادون بـه عـالي عـشقي و شـوقي              مـادون قهـري و سـلطه        هر عالي بـر    , اشراق ةقاعد
؛ همانند نفس كه مسلط به      شود   باعث علم عالي به داني مي       اين قهر  ،)338 : ص همان،(دارد

 پس واجب تعالي و تقدس كـه اعلـي          .است علم او     باعث ست و اين تسلط    ا بدن و قواي خود   
و سـلطنت عظمـي و قهـر اتـم و            نسبت به اشيا جاعليت تامـه         و ت و تجرد است    نوري ةمرتب

  كـه هـستي    ،بنا به ربط محض بودن ممكنـات در قبـال او           .)124 : ص ،20( دارد جلال ارفع 
، چون   وامدار حقند  -هاست بنا به اصالت وجود و تشخص به وجود           آن  كه همه چيز   -شان را 

هـا علـم      بـه وجـود آن     جاعل,  جاعليت به اشيا   ةف به مجرد اضا   ،گيرد  جعل به وجود تعلق مي    
،  بسيط الحقيقه كل الاشياءةه قاعد چون بنا ب ؛ يعني براي او منكشفند    ؛حضوري اشراقي دارد  

حقيقه با توجه به وحدت تـشكيكي يـا         ل بسيط ا  ة قاعد .ماميت اشيا را به نحو اعلي دارد      حق ت 
ي باشد به معناي اندماج كمالات       اگر مبنا وحدت تشكيك    :باشد تواند  ميبه دو معني     شخصي
به معناي اضمحلال مادون بتمامه در      باشد،   بسيط است و اگر مبنا وحدت شخصي         ةدر مرتب 

 بـر مبنـاي وحـدت       يعنـي , جـا كارآمـد اسـت معنـاي دوم         ين ا چه در   آن .بسيط مطلق است  
تـا حـق     يعني ممكنات بايد فاني در سلطنت عظمي و قهر اتـم حـق باشـند                 ؛شخصي است 

 ها ق با خود اشيا معيت دارد و آن        ح ,ين تفسير  ا در .ها علم حضوري داشته باشد     به آن  تعالي
  .ن اويندؤچون شأني از شو خود در نزد او حاضرند
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مع   مادي راي خود اشيا,چه گفته شد در علم حق بود كه بنا به علم حضوري اشراقي  آن
ان به خود ماديـات از آن حيـث         منحصر به حق است و انس     علم  آيا اين   اما  ؛  داند  مي12الايجاد

  ؟ه باشدعلم داشتتواند  ميكه وجود مادي دارند 
لازم است كه نخست به تمايز مابين خيال متصل و منفـصل              براي پاسخ  ,به نظر نگارنده  

 ،1:  ج ،18(  اسـت  از عوالم نفس و خيال منفصل همان عالم مثـال         توجه شود؛ خيال متصل     
ور است خيال متـصل اسـت؛ بنـابراين عـالم خيـال             چه منظ   آن , در بحث ادراكات   .)303:ص

 اما خيال متصل قهري بر عالم ,منفصل است كه مافوق عالم ماده است و بر آن سلطنت دارد  
 در حـس مـشترك و       ,كه بـه اعتبـار وجـود       - ادراك محسوسات  ةانسان در مرحل   .نداردماده  

اين تسلط   كه   -دارد چون تسلطي بر عالم ماده ن      -)506:ص ،3 : ج همان، (اند خيال محسوس 
بـه نظـر    . ظاهر اسـت   و اين    بداندتواند   مي خود ماده را ن    -مصحح علم حضوري اشراقي است    

چنـين   چه در عدم معلوميت ماده گفته شد بايد به اين معني برگردانده شود؛ هم            نرسد آ   مي
 .)264:ص ،8: ج مـان، ه( خيال منتشر هـستند      ة مردمان در مرحل   در نظر ملاصدرا بيشترينِ   

  .دانند ميناست مادي از آن جهت كه را   و آندارندن تسلطي بر عالم ماده نا ايشپس
 به مقام تجرد عقلي برسد، چون عقول تسلط بـر عـالم مـاده دارنـد و وحـدت            انساناگر  

 چون  علم هم اتحـاد        و .)338 و   337:ص ص ،3:  ج همان،(ها وحدت شمولي و سعي است      آن
 البته اگر شمول عالم عقول بر       ؛د ماده علم حاصل كند    ، قادر خواهد بود مستقيماً به خو      است

اصل از   چند   رسد اگر   بنابراين به نظر مي   . عالم ماده به معناي اضمحلال سافل در عالي باشد        
توان گفت كه نفس انساني با اشتداد وجـودي كـه             ، مي حكمت متعاليه كنار هم گذارده شود     

 كه به تجرد عقل برسد، قهر و تـسلط بـه             در قوس صعود تا گاهي     ،كند  در اثر اتحاد پيدا مي    
     .  شود عالم ماده خواهد يافت و اين مصحح علم او به خود ماديات مي

 بـا توجـه بـه مبـاني حكمـت      , شيخ اشـراق در علـم واجـب   ةشود طرح اولي    ملاحظه مي 
رسـد حـرف نهـايي       مـي  دهـد كـه بـه نظـر         شود و نتايجي به دست مـي         پربارتر مي  ,متعاليه

  .ن باشدصدرالمتألهي
 , اسـت اسـفار  كه علي الظاهر متقدم بر ,مبدأ و معاد صدرالمتألهين در   كه  آن بيان شايان

به ايـن قـول وارد    ايراد  هشت   ,اسفاردر   ولي   ,پذيرد  قول اشراقيون را مي    , علم الهي  مسأله در
، 6 و 70:ارم از جلـد شـشم ص      ه ـبخـش چ  ،  10 و 263-249: صص ـ ،6:  ج همـان، (كنـد  مي
 شويم  اشكالات نمي  متعرض اين    ، چون مدار بحث علم واجب نيست      ,مقاله ين ا  در .)275:ص
االله جوادي هر هشت اشكال را مخدوش و نـاوارد   كنيم كه آيت  اين بسنده مي  بيانتنها به   و  

 البتـه در علـم      ,داننـد   در نهايت وثاقت مـي     ق شيخ اشرق را   ي طر ,ايشان در نهايت   .اند  دانسته
: صبخش چهارم از جلد ششم ص، 10(م فعلي حق جلّ و عزّتفصيلي خارج از ذات يا مقام عل   
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 مرحوم  .) حاشيه ط  261:ص ،6:ج،  18( علامه نيز در حاشيه چنين نظري دارند       .)147-155
 همـين   )حاشـيه س  231:  ص ،همـان (ه همدلي ايشان با اشراق شهره است      حاجي نيز هم ك   

 وجود الهي، وجود    ةتبچنين موجود طبيعي را در چهار مر        آقاي جوادي هم   .ونه مي انديشد  گ
 بخش چهارم از    ،10(دانند  عقلي، وجود مثالي و وجود مادي مشهود حق به علم حضوري مي           

 ايـن قـول     ،بنـا بـراين   . باشـد    مصحح اين قول جز مبناي اشراق نمـي        .)467: جلد ششم ص  
 كـسي كـه حكـم كنـد بـه      ةچه دون پايه است گفت ـ " :صدرا را نبايد نظر نهايي او بدانيم      ملا
:  ج ،18 ("اسـت تعالي   آخر علم خداي     ةها مرتب  ي در مواد خارجي آن    يوجود صور جز  كه   اين

  .) حاشيه275: ص، 5و نيز  296: ص،6
 باب علـم ماديـات هـم        در ماديات است و  به   علم   ةچه كه گفتيم در زمين     واضح است آن  

ر  امـا د    اسـت،  هـا   سريان نور وجود در تمام اشيا مـلاك عالميـت تمـام آن             كهقبلاً ذكر شد    
 , اشـراق  ة كه شايد بنـا بـه قاعـد        استد خويش    به موجِ   علم بسيط ضعيف   , اين علم  ,ماديات

  . عبارت از همان شوق داني به عالي باشد
  

   اول در مبحث معادبازگشت به رويكرد .8
 ,آورد كه در آن  ميفتوحات نقل قولي از    ،در مبحث حشر هيولي و اجسام     صدرالمتألهين  

 اجـسامِ آن   از عرضـي حيات  ؛  داند  دو قسم حيات عرضي و ذاتي مي      عربي اجسام را داراي       ابن
 حيات ذاتـي    ه خاطر ب وحيات ذاتي دارند     تمام اجسام    . زوال پذير است   ي حيات س و فْداراي نَ 

دانـد و      را ناتمـام مـي     فتوحـات صدرا سخن شيخ صاحب     ملا .است كه عالم مسبِّح حق است     
، بلكه جسم   ندارندحيات ذاتي   م و حدوث،    ياجسام اين دنيايي به خاطر تجدد دا       معتقد است 

. وجـود ادراكـي دارد  بدون نياز بـه مـاده و موضـوع      ست و    ا اخروي است كه حيات، ذاتي آن     
گويد اين آيه دلالت بر     مي اسري   ةسور44 ةجا در معني آي    ين ا كه صدرالمتألهين در   جالب آن 

اين   كريمه دلالت بر   ةعني آي  ي ؛ا فرشتگان ندارد   قطع نظر از اتصال به ارواح ي       ,زندگي ماديات 
تواند به سبب اتصال   بلكه اين حيات مي؛ زنده باشندارد كه اجسام از حيث جسم بودنشان ند

  .)272-269: صص  ،9: ج،18(ها باشد  آن به-اند كه داراي حيات ذاتي- مدبرهصور نفسانية
د خواه ـ   مـي  وييشـود و گ ـ     ا در شـگفت مـي     ملاصدر از سخن    تعليقهحكيم سبزواري در    

وي . ، يادآوري كنـد   ست ا  علم و اراده از توابع وجود      كه حيات، سخنان قبلي را در اين معني       
 وجود عـين     چون ,هاست  وجودي آن  ة جنب ،يد مقصود ابن عربي از حيات ذاتي اجسام       گو مي

  .) حاشيه270:  صهمان،(استو حيات علم 
 ظـر حكـيم سـبزواري     دهد كه به ن     عربي ارائه مي  ملاصدرا در انتها توجيهي از سخن ابن        

 مقـصود از حيـات در       گويـد  را مي دملاص ز آن راضي نيست    ي است كه صاحب سخن از     توجيه
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 , اين جسم بسيطةواسطه  ب و حيات در جسم بسيطي است كه در باطن اجسام است،اجسام
ظـر   تصور چنين جسمي بسيار مـشكل بـه ن         .)272: صهمان،  (دنشو  اجسام پذيراي روح مي   

  13.آيد بساطت جور در نميجسم با رسد چون  مي
علت اين   . اول است   رويكرد صدرا به سوي پذيرش   ملا گرايش   ,ين بخش  ا در ,به هر حال  

 كـه مـلازم     ,هيولي و زمان را    صدرالمتألهين قبل از اين بحث، حركت و       ست كه  ا نآگرايش  
 و  نفي حيـات   ,در نتيجه . )264: ص, 9: ج،  18(كند     قرار نفي مي    از دارِ  ,اجسام اين دنياست  

دار الإن "و چون اصل حيات و حيات حقيقي از آن عالم آخرت است كه            شود    علم از دنيا مي   
در مقابـل آن شايـستگي نـام حيـات          حيات اين دنيايي     )64/عنكبوت(" لهي الحيوان  هالاخر
 اگـر مفهـوم     رسـد   به نظـر مـي     .داند و ملاصدرا حيات واقعي را از آن صورت مثالي مي         ندارد  

 ؛ است و دنيا نسبت به آن مردگي و ظلمت است          اشد حيات اخروي اشد   حيات و علم نسبي ب    
   . شود جاست كه معرفت بسيط، تفصيلي مي چون در آن

 ، 2("هكل هيولي هي الطف وجوداً فهي اسرع قبولاً للـصور         " ةشايد بتوان با توجه به قاعد     
 ـ بازگردانـد دوم  رويكـرد   ين مقـام را بـه        ا صدرا در ملاسخن  ،  )643: ص ،2: ج  :دين شـكل  ، ب

، ايـن   اسـت تـرِ   مراتب لطافت هست و في المثـل نـور پـاكيزه       ,گونه كه در عالم اجسام     همان
شد، چـون   مادي مرز افتراق دقيقي نبا     لطافت اگر تا عالم مثال ادامه يابد، يعني بين مجرد و          

 است،   و حي  - كه وجود مثالي دارد    - نفس است    ة خيالي ة مرتب نخستين هيولاي عالم آخرت   
شود و شايد جسم بسيطي كه مرحوم  وستگي ضامن وجود حيات در عالم ماده هم مي        اين پي 

 الطـف عـالم     ة، مرتب ـ كند   پذيرش ارواح مي   ةها را آماد   صدرا گفت در باطن اجسام است و آن       
  . جسماني و شروع عالم مثال باشد

  
   با توجه به مباني حكمت متعاليهمسألهنظري به . 9

ل اشراقي تسخير عالي بر سافل آورديم، ملاحظه شـد كـه             كه با توجه به اص     يدر راه حل  
تواند در باب علـم بـه ماديـات          شود، مي اضافه  اگر اصول حكمت متعاليه به آن اصل اشراقي         

چند اصل از حكمت    ست كه    ا  قصد ما اين   ,ين قسمت  ا نظر صدرالمتألهين را روشن كند؛ در     
  :واقعي صدرالمتألهين را روشن كنيمها موضع  متعاليه را مد نظر قرار دهيم تا بر پايه آن

سـت كـه اصـل در تحقـق وجـود اسـت و            ا تقدم وجود بر ماهيت كه مفاد آن ايـن        ) الف
  ؛)8: ، ص14(گونه كه ظل تابع ذي ظل است ماهيت غير مجعول تبع اوست همان

  يعني هـر موجـودي مقتـضي       ؛)7: همان، ص (بين وجود و ماهيت تلازم عقلي است      ) ب
  ؛د استماهيت مربوط به خو
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، 6 و   7: همـان، ص  (ماهيات ظهورات وجودند، يعني حقيقت عينيه وجود واحد است        ) ج
 چـون اصـل     .را شـامل اسـت    هرچه در خارج هست اعم از مادي و مجرد          و  وجود    ) 37: ص

 اين حقيقت واحـده داراي  .وجود، وحدتش غير عددي است با تجلي در كثرات منافي نيست    
ت و ظهور آن به شكل لابشرط مقسمي، وجود منبـسط      بطن آن حق اس    ؛ظاهر است  باطن و 

  ؛)36: ، ص6(وجودات متكثره, امكاني است و به شكل مقيد
 يعنـي حقيقـت     ؛حقيقه با رقيقه متحد است از وجهي و مغاير است از وجهـي ديگـر              ) د
هاست بـه     واحده وجود عين اشياست به لحاظ حضور مطلق در مقيد و غير آن             ة مطلقة عيني

  ؛ديگر تمايزشان از يك  ولحاظ تقيدشان
، 16(حقيقت وجود داراي تمام صفات كماليه است و الا در او عـدم راه خواهـد يافـت                 ) ه
  .)38: ص

صدرالمتألهين در تعليقـه    كه   چنان ,مند از حقيقت وجودند     ماديات بهره  ,مبانياين   بنابر
 ماهيتي، وجـود    كه محقق شد وجود هر ممكنِ داراي       بعد از اين  " :گويد مي حكمه الاشراق بر  

هـا جـز وجـود چيـزي نيـست از            است نه غير آن، پس اگر كسي گويد اين اجسام و غير آن            
و وجود مقدم بر ماهيت است و حيث ترتـب آثـار             .)263:، ص 24(14"جهتي حق گفته است   

 پس موجود مادي به اعتبـار موجـوديتش         .است و تمام كمالات وجودي از جمله علم را دارد         
 كـه جهـات آن در جـسم    , اما به اعتبـار تقيـد  ,شود متعلق علم واقع ميهم عالم است و هم    

، كمـالات وجـودي از جملـه    كه ماهيت او متمايز از ديگري اسـت   بيشتر و بيشتر است و اين     
    .شود علم بر او حمل نمي

  

  گيري نتيجه. 10
 نظر   به ,دلي با حكمت متعاليه    در مقام دفاع و هم      كه توان نتيجه گرفت    مد مي آچه   از آن 

ها بـه فهـم      لاي آن ه  لابتنقيح كرد تا از      ين دست را بررسي دقيق و      ا لي از يرسد بايد مسا    مي
رسد در ايـن مـوارد نبايـد از اصـولي از              چنين به نظر مي     هم .ل شويم يصدرا نا ملانظر نهايي   

 كارآمـد  نآكه چه بسا در فهم   را  چ ,، غافل بود  آن موضع مطرح نشده     متعاليه كه در   حكمت
   . حرف نهايي او را مشخص كندباشد و

 مشخص شد كه تـشتتي در       ,)به نظر نگارنده  ( قسم اخير     خصوصاً ,دبيان ش چه   بنا بر آن  
كه دو رويكرد در     علت اين گفت  شايد بتوان    بلكه   ,ين زمينه نيست   ا  مرحوم ملاصدرا در   يآرا

فهومي كردن در مقام بين الاذهاني و م    كه ملاصدرا    ست ا مواضع اين چنيني وجود دارد، اين     
؛ هاي ماهوي دارد رهـا كنـد   دالطبيعي كه دلالت از زبان مابع  خود را   تواند    هاي خود نمي    يافته

گـاه كـه بـه پـشت بـام وجـود             كند و آن    اما از اين زبان ماهوي به عنوان نردبان استفاده مي         
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ايد ، ش ـ شـود   تلافي كه در اقوال او مـشاهده مـي        ؛ بنابراين اخ  نهد  را به كناري مي    رسد، آن   مي
ذهـاني   شايد برهان به معناي بـين الا       .دهنده گذار از مرحله زبان به مرحله وجود است         نشان

و كـشف آن    اصـل اسـت     كه وجـود در حكمـت متعاليـه         را  چ هاي وجودي است   كردن يافته 
   .وده استفرمنيز  كه خود آن بزرگوار نانچ, نيست مگر به شهود عيانيميسور 

  

  ها يادداشت
 بـراي اثبـات تجـرد ادراك        , از دليل عدم انطباع كبيـر در صـغير         ,نهايه الحكمه مرحوم علامه در     -1
  .)295:  ص،22(كند طور مطلق استفاده مي هب

  همـه جـاي     بنابراين عدم بـه    ؛ مادي متعين نخواهيم داشت    و پس جز  , لايتجزي محال است   و جز -2
 .  جوهر جسماني آميخته است

  .ب العلم والادراكان الصور الجرميه عندنا إحديِ المرات -3
 .) حاشيه119 : ص،1:ج، 18(آورد  لي چند ميي مرحوم حاجي سبزواري نيز براي شعور ساري دلا-4
  .117 : ص،6: ج، 18ك .براي بياني همخوان با وحدت شخصيه ر -5
  .)7:، ص3(دانند  آقاي دكتر ديناني علم مركب را همان فصل مميز انسان مي-6

7- indeterminacy                                                 8- determinism  
كه نقص اشيا گـواه تـسبيح        ل اين امثبه طور    .وجوه مختلفي در تفسير اين آيه كريمه آمده است         -9

چنين فهمي نزديك به فهم صدرا نيز در جاهايي آمـده    هم .)207:ص ،13:  ج ،21(ها   خدايست از آن  
  .ها نيست ي براي بررسي آنكه مجال)442:ص، 2: ج، 8( است
  م ـسميعيم و بصيريم و خوشيم               با شما نا محرمان ما خامشي   ما-10

  رويد              محرم جان جمادان چون شويد چون شما سوي جمادي مي      
  م بشنويدــزاي عالــل اجــد              غلغــها روي انـم جـادي عالـاز جم      
  ربايدتـا نــه ه تأويلــوســوس دت              ـــادات آيــاش تسبيح جمف      

  )1023-1019ابيات: ، دفتر سوم27(
 وجعلنا من الماء كل شئ حي وهل الماء الحقيقي الا رحمته التي وسعت كل شئ و فيض جوده                   -11

 علـي التفـاوت      في جميـع الموجـودات     ه ساري ه واحد هالمار علي كل موجود؟ و كما أن الوجود حقيق        
 الكـل   ه سـاري  ه والحيـو  ه والاراد هوالتشكيك بالكمال والنقص فكذا صفاته الحقيقية هي العلـم والقـدر          

  ... سريان الوجود
ين جستار اساساً كاري به علم قبل الايجاد نداريم و اما تعمـداً عبـارت علـم فعلـي يـا بعـد                        ا  در -12

 چون موضع صدرالمتألهين در علم قبل الايجاد        ؛دآوريم كه تأكيد بر اين حصر شده باش         الايجاد را مي  
  .خود، ديگر است

تواند بـه معنـاي عـدم         يابد؛ پس بساطت مي      بساطت با توجه به انواع تركيب معاني مختلفي مي         -13
در تركيب از وجود و ماهيت باشد كه تنها در واجب تعالي صورت بندد، يا عدم  تركب از عناصر كـه                      
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 اما اگر منظور عـدم تركـب از اجـزاي مقداريـه باشـد، در عـالم                  .حقق دارد اين در اجسام ت   نظر قدما   

 .دانند  لايتجزي را محال ميو چون اينان جز,اجسام صورت تحقق ندارد
 كما أنه بعد ما حقق ان الوجود من كل ممكن ذي مهيه، هو الوجود لا غير فلو قال احد أن هذه                      -14

  . ايضاً من وجهالاجسام و غيرها ليست غير الوجود لكان حقاً
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